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مردم فکر می کنند ما قســی القلب هســتیم؛ اما 
واقعا این طور نیســت. خیلــی وقت ها غمگین 
می شــویم؛ برای بچه ها یا جوان ها؛ کســانی که زودتر از 
آنچه باید از دنیا چشــم بسته اند. قبلا پیرها بیشتر بودند. 
حــالا کرونا به جــان جوان ها افتاده و بــه آنها هم رحم 
نمی کند. مرده های جوان هم بیشــتر شــده اند. همین ها 

غمگین مان می کند. دل داریم بالاخره

یکشنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۴۱

یک روز با کارگران غسالخانه اصفهان و غم انگیزترین خاطرات شان

مرگ کسب وکار ماست
دریا قدرتی پور: گلوی لیوان چای را می گیرم، بخاری ملایم از کناره های لیوان بالا می رود و توی فضای اتاق چند متری محو می شــود. میهمان چند زن 
جوان هستم که حس شان به دنیا متفاوت است. قند توی دهنم آب نشده می گوید: چه خوب، بددل نیستی، چای ما را می خوری. چای ما! (همه شان 
با هم می خندند). پشــت ماسک ها، چشم های شان چروک می افتد و تمام حس خنده شان منتقل می شود به تو و صدای شان فضای مغموم اتاق را پر 
می کند: «مردم فکر می کنن ما چون مرده می شــوریم، چایمان هم مال مرده هاســت». به فاصله نشسته ایم. بوی الکل توی اتاق پیچیده. جرعه جرعه 
چای را می خورم و یادم می افتد به خط زرد منقطع که من را به این ســمت کشــانده است. به سمت فاصله ای کوتاه بین مرگ و زندگی. اینجا صداها 
هم محو می شوند. «صداها»؛ مرده ها که صدا ندارند. صدای آمبولانس اسلوموشن توی گوشم هست. یک جسم سرد و بی روح جلویم افتاده، در کاور 

سیاه رنگی که قرار است ویروس ها را پخش نکند، مثل یک گلوله سخت و سفت. می ترسم.

شما نمی ترسی؟
اولین بار چرا. راننده آمبولانس می گوید. «احمد. م ۳۲ ســاله اهل نجف آباد». 
وقتی اولین مســافر بی جانش را به مقصد می رسانده، ۲۱ساله بوده و حالا ۱۰، ۱۲ 
سالی می شــود که به این کار مشغول اســت. حالا به قول خودش کسب وکارش 
مرده هاســت. میانگیــن بین ۵۰ تا ۷۰ مــرده را حمل می کند و مــی آورد و حالا از 
هیچ کدام شــان هم نمی ترســد. همــان اول از اولین مرده ای کــه توی آمبولانس 
گذاشته، ترسیده، خیلی بیشــتر از آنچه فکرش را می کرده، ترسیده. بعدها برایش 
عادی شــده و حالا دیگر برایش جا افتاده. هر مرده یک تلنگر اســت برای احمد. 
هــر روز یک روز برای نبودن. زنگ مرگ همیشــه هوشــیار نگهش مــی دارد: «از 
وقتی کرونا آمد، می ترســم. حتی حالا که شیوع این ویروس کمتر شده باز فوبیای 
کرونا هســت. انگار همیشــه با ما مانده و هنوز عادی نشــده. انگار برگشته ام به 
روزهــای اول کارم. از مرده هــا می ترســم. از اینکــه بشــوم ناقل، بــروم خانه و 
بچه هایــم و زنم هم بگیرند، می ترســم. چند بار همه گرفته ایم؛ اما خدا را شــکر 
ضعیف بود. حالا امید به خدا. خودش رفته. کمتر شــده؛ اما هنوز ترسش هست. 
بعضــی وقت ها به جانمان می افتد. به جان همه کارگرهایی که توی غســالخانه 

کار می کنند».
آمبولانس می ایستد. چند نفر جسم بی جان را می گیرند و می گذارند روی ریل. 
باز هم فاصله ها منقطع و محدود می شــود. بین یک سنگِ تختِ مستطیل شکل و 
فضای بیرون فاصله کوتاه است. دو طرف سنگ، مستطیلی است که به اندازه یک 
انســان متوسط قد کشیده است و شــیاری دارد که رو به پایین بدون اینکه به هم 
متصل شود منحرف شــده؛ سنگی که تنها امکاناتش سوراخی است که آب از آن 

می رود داخل فاضلاب! آنجا باز هم فاصله را حس می کنی.
مرده از شــیارهای لاســتیکی عبور می کنــد و می لغزد روی دســت زن هایی 
با لباس هایی متحدالشــکل با روپوش ســبز، پیشبند ســفید و مقنعه آبی روشن، 
چکمه هــای بلنــد و دســتکش های نارنجی رنــگ. اینجــا معراج اســت؛ اتاقی 
ســرد و نمناک با بویی ناآشــنا. هرکدام شــان یــک انبار از حرف هایی هســتند که 
بــرای هیچ کــس نگفته اند. یک گنجینــه از خاطراتــی که زندگی مــردگان را در 
آن مخفــی کرده اند. کســانی که زندگی را بهتر از زنده هــا می فهمند. خاطره های 
تلخ یا شــیرین، ســیاه یا ســفید از خانه یکی مانده به آخری دارنــد. کارگرانی که 
سن وسال شــان مختلف اســت. قدیمی ترین شــان راحت تر حرف می زند. به قول 
خودش ۱۵ سال اســت که با مرده ها سروکله می زند؛ اما نه این طور. او حالا دیگر 

از مرده ها نمی ترسد.
 از ۱۵ سال پیش بگو، چطور بود؟  .

مدیرمان خیلی ســخت گیر بود. شــاید نمی خواست اینجا اســتخدام شوم. به 

محــض اینکه آمدم می خواســت من را امتحان کند، یک پای قطع شــده انداخت 
جلوی من، گفت بشور.

 شستی؟  .
شســتم؛ به هر مصیبتی بود. شســتم تا اینجا بمانم. می خواستم دختر شوهر 
بدهم، به این کار نیاز داشتم، شوهرم کم آورده بود و به هیچ شکلی نمی توانستیم 
جبران کنیم. بعدها مرده شســتن برایم عادی شد. به لطف و کرم خدا موفق شدم؛ 
اما در این دو، سه سال اخیر دیگر برایمان مثل قبل نبود؛ با ترس زندگی می کردیم.

 با دستگاه مکانیزه مرده ها شسته می شوند؟  .
زن مسن می گوید: نه چنین چیزی نیست.

اتاق پر شــده از زن ها. موقع استراحت اســت. هرکدام داستان خاص خودش 
را دارد. خاطرات شــان گاهی مشــترک و گاهی متفاوت از مرده هایی اســت که به 
مرگ طبیعی مرده اند یا کســانی که مجهول الهویه هســتند و شاید چند روزی در 
خیابان یا بیابان مانده اند. بیمارســتانی ها و کســانی که تصــادف کرده اند. آنهایی 
کــه کرونا داشــته اند و باید بــا آداب خاص تری شســته می شــدند. هرکدام فرق 
دارند. حرفه ای ترها و کســانی که زودتر به این شــغل آمده اند، دســت و کارشان 

سریع تر است.
صدای قرآن ملایمی از تــوی بلندگو به گوش 
می رسد که هرازگاهی جایش را به دعا و مناجات 
می دهد و گاهی با شیونی پیوند می خورد. صدای 
جیغ  زنــان در ســالن بدرقه معراج، یــک آن بند 
نمی شود. غســال ها عادت کرده اند به لحظه های 
دردناکی که هر روز با آن برخورد می کنند؛ اما هنوز 
هم این صحنه ها برایشــان غم انگیز اســت. این را 
زن غسال ۳۷ساله می گوید: «همه ما اینجا ضعف 
اعصاب داریــم». زن جوان به خاطر کم و کســری 

خانواده اش کارگر اینجا شده است. از همان اول از محیطش خوشش آمده، اینکه 
همه زن بوده اند و امنیت داشــته: «چیزی که خیلی ناراحتمان می کند این اســت 
کــه مردم به ما مثل یک میکروب نگاه می کنند. به خصوص وقتی کرونا آمد، حتی 
بچه هایمان از ما می ترســیدند». زن دیگری که تا حالا ســکوت کرده، سکوتش را 

می شکند و می گوید: به ما می گویند مرده شور. اسم ما غسال است».
کارتان را از چه ساعتی شروع می کنید؟  .

زن جوان تر می گوید: کارمان از یک ربع به هشــت صبح شــروع می شــود و تا 
چهار بعدازظهر طول می کشــد. البته وقتی کرونا آمد، شــیفت هایمان بیشتر هم 
شد. تا حالا این قدر که توی کرونا مرده دیدم، در زندگی ام مرده ندیده بودم. در یک 

روز گاهی می دیدیم که ۵۰ تا صد تا مرده می آوردند. تعطیلات نداشــتیم. جمعه 
و شــنبه نداشــتیم. مرده که خبر نمی کند. هر روز هفته هســتند، نباید روی زمین 

می ماندند. نباید بمانند.
غســال کارکشــته می گوید: «تا به حال خیلی پیش نیامده که از جنازه بترســم 
و ترس باعث شــود نتوانم کار کنم؛ اما همان طور که گفتم، این یکی، دو ســاله، نه 
برای خودمان، بیشــتر برای خانواده مان می ترســیم. می ترسیدیم ناقل باشیم، این 
ویروس همه را ترساند. به خصوص ما که همیشه با مرده ها سر و کار داریم. چندین 
نفرمان کرونا گرفتند و مردند. خیلی ها مردند. کارمان ســخت است. اینجا کارگرها 

مظلوم ترین آدم های دنیا هستند (دلشان پر است).
 تعدادتان که کم شد مشکل پیدا نکردید با این همه مرگ؟  .

خــب مجبور بودیم تا آمدن نیروی جدید دوام بیاوریم. ســخت بود؛ مرده های 
زیادی در سردخانه منتظر ماندند تا نوبت شان بشود.

 حالتان بد نمی شود هر روز با مرگ سر و کار داشته باشید؟  .
به هر حال همه ما با مرگ هر روز سر و کار داریم؛ اما یادمان می رود. بااین حال، 
بعضی وقت ها خســتگی امان مان را می برد. به غیــر از کرونا، بعضی ها تصادف 
کرده اند و بدن شــان پاره پاره شــده، بعضی جنازه ها فاسد شــده اند و بعضی هم 
مشکلات دیگری دارند. یک بار یک جنازه آوردند که سرش جدا شده بود و ما باید 

آن  را بخیه می زدیم.
 مثل جراح ها؟  .

با یک فرق؛ جراح ها باز می کنند، ما می بندیم. وقتی اینجا می آیی با مردم عادی 
فرق می کنی. یک  جورهایی دیگر شبیه آنها نیستی (بیراه هم نمی گوید).

 کابوس هم می بینی؟  .
اول ها که شــروع کرده بودم، چرا می دیدم. همه ما می بینیم. به خصوص بعد 
از کرونا. مرده ها روی هم تلنبار شــده بودند. یک بار که مرده ای را شســتم و بعد 
برای اســتراحت آمدم، خوابم برد. خواب دیدم همان مرده آمده بالای سرم به من 
گفت: شــیلنگ را که گرفتی کل استخوان هایم از هم پاشید، چرا بسم  االله نگفتی؟ 
یک دفعــه از خواب پریدم. از همان موقع به بعد ســعی کردم که هر مرده ای که 

برای شستن می آورند بسم  االله بگویم.
غسال ۳۱ ساله دیگری که پنج، شش سالی می شود در سالن تطهیر کار می کند، 
یکی دیگر از همین کارگرهاســت. یک پســر هفت ســاله دارد و می گوید: «پســرم 
نمی داند اینجا کار می کنم». شوهرش معتاد بوده و خیلی وقت پیش او و پسرش 
را ترک کرده اســت. این شــغل را کــه انتخاب کرده، همــه فک و فامیلش ترکش 
کرده اند. حتی برادرش هم دیگر در خانه اش چیزی نمی خورد. همین موضوعات 
بوده که باعث شده غســال دیگری که ۲۹ ساله است، اصلا به فامیل هایش نگوید 
که اینجاســت. به همکارانش ســپرده بــوده که هر وقت آنها اینجــا آمدند، او را 
خبردار کنند. تقریبا همه شــان همین طور فکر می کنند، نه دوست دارند اسم شان و 

نه فامیل شان را به کسی بگویند. دلشان می خواهد مبهم بمانند.
با اینکه این کار برایتان عادی شده، غمگین هم می شوید؟  .

«مردم فکر می کنند ما قســی القلب هســتیم؛ اما واقعا این طور نیست. خیلی 
وقت ها غمگین می شــویم؛ برای بچه ها یا جوان ها؛ کسانی که زودتر از آنچه باید 
از دنیا چشــم بسته اند. قبلا پیرها بیشتر بودند، حالا کرونا به جان جوان ها افتاده و 
به آنها هم رحم نمی کند. مرده های جوان هم بیشتر شده اند. همین ها غمگین مان 

می کند. دل داریم بالاخره».
خاطرات شــان زیاد است. به طور متوسط هر کدام شــان با روزی ۱۰، ۱۵ جنازه و 
بلکه بیشتر طرف هســتند و همین کافی است که دفترچه خاطرات ذهنی شان پر 
شود، از اسم و چهره و خاطرات مربوط به آنهایی که همراهان شان با شیون و گریه 

سرگذشت شان را می گویند.
 تا حالا نزدیکان تان را هم شسته اید؟  .

یکی از غســال ها می زند زیر گریه «دخترم؛ ۱۳ ســالش بود. یــک بیماری نادر 
داشــت که نگذاشت جوانی اش را ببینم، از دستم رفت. خودم غسلش دادم. توی 

کفن قد کشیده بود».
غســال بعدی بــا صدای منقطع می گویــد: «مادرم را همیــن چند وقت پیش 
شســتم. کرونــا گرفت و رفت». بقیه هم یا خواهرشــان را شســته اند یــا خاله یا 

فامیل های دورتر را.
ســکوت همه جــای اتاق را اشــغال می کند. صــدای ریزی می آیــد و صدای 
مهره هایی که از نخ تســبیح یکی یکی جدا می شود و روی هم می افتد. اینجاست 
که اثبات اینکه غســال ها قسی نیستند، کار سختی 
نیســت. اگر سنگی شده بودند، محال بود با به یاد 
آوردن خاطره ای که مثلا دو، سه سال پیش اتفاق 
افتاده، این طور به هم بریزند و نتوانند بغض شــان 
را کنترل کنند، اشک های شــان جاری شود و برای 
یکدیگر عزاداری کنند: «روز بدی بود. روز ســختی 
بود. بــرای همه ما بد بود. دختر جوان همکارمان 

از دست رفته بود...» .
غســال جوان دیگری می گوید: «برای غسال ها 
شســتن کودک، نوزاد و نوجوان و جوان هیچ وقت 

عادی نمی شود. هر بار که یک کودک یا جوان می آورند، همه به گریه می افتیم».
ســوت آغاز کار، فضا را پر می کند و باز سکوت مرگ باری جایگزینش می شود و 
گاهی شیونی آن را می شــکند. همه غسال ها، لباس های شان را می پوشند تا برای 
روز ســخت دیگری آماده شــوند. چشم های شان پشت ماســک های سفید لبخند 
می زند؛ هر کدام می روند ســر کارشان. خداحافظی آخر، معنای خاصی دارد برای 

کسانی که سال هاست می دانند اینجا خانه آخر است.
غروب شــده، آســمان به خون نشســته، ســوز ســرد بهــار باغ رضــوان به 
زمســتان می مانــد... و آخریــن طلیعه های نــور روی تابلوی «معــراج» کم کم 

رنگ می بازد... .

گزارش

رنج روحی بعد از ترخیص از بهزیستی
شــرق: بســیاری از آنها تا حد امکان هویت و گذشته خود را مخفی نگه می دارند. از هر 
واکنشی نسبت به گذشته ای که داشته اند می ترسند. بچه های ترخیص شده از بهزیستی 
به دلیل شرایطی که بر آنها گذشته است در بیشتر موارد با حمل چالش های بسیاری به 
جامعه وارد می شــوند. خیریه روشنا امید دقیقا بر اساس همین چالش ها تا مدتی بعد 
از ترخیص این بچه ها آنها را تحت پوشــش قرار می دهد و به نوعی آنها را آماده حضور 
فعال در جامعه می کند. یکی از مهم ترین خدمات برای آنان، خدمات سلامت روان است 
که شاهین احمدیان، روان شناس این مجموعه، در مورد روند پنهان کردن هویت و گذشته 

این جوانان نسبت به خودشان توضیح می دهد.
این روان شــناس در مورد تأثیر شرایط بر شکل گیری شــخصیت این افراد به «شرق» 
می گویــد: وقتی کودکی به دنیا می آید چیزهایی همچون خلق  وخو و ذخایر ژنتیکی را با 
خودش می آورد و برای اینکه مسیر تحولی او شکل بگیرد، این مسیر تحولی از چند بستر 
مهم عبور می کند. ما با شــرایطی وارد این دنیا می شویم و از یک سری واسطه ها حرکت 
می کنیم که در آخر شــخصیتی شکل می گیرد تا بتواند در جامعه نیازهای خودش را به 
درســتی تأمین کرده و به بالندگی جامعه کمک کند. پس در این مســیر چه فاکتورهایی 
وجود دارد که برای این بچه ها مقداری خاص می شــود؟ یکــی از این فاکتورها والدین 
اســت که به عنوان افرادی به این بچه ها هم ژن دادند و هم در دوران بارداری شرایطی 
را به آنها تحمیل کردند. معمولا بچه های بهزیســتی که بدسرپرست هستند بعد از تولد 
تروماهای آنها شــروع نمی شــود بلکه در دوران بارداری هم این تروماها را پذیرا بودند. 
بعد هم که در جریان بزرگ شــدن قرار می گیرند و باید نیازهای هیجانی آنها تأمین شود، 
الگوهای آسیب رســانی وجــود دارد که نقش والدینی را به عاملی مخرب و ناکام ســاز 
تبدیــل می کند. احمدیان اضافه می کند: موضــوع دیگر به فرهنگ و فضای محیطی ای 
برمی گردد که این بچه ها در آن رشد می کنند. این فضا چه قبل از ورود به فضای مراقبتی 
ســازمانی که معمولا یک فضای نابسامان و ناامنی اســت که در آن به دنیا آمدند و آن 
شرایط خود آسیب هایی داشته، حتی بعد از آنکه وارد فضای نگهداری سازمانی هم که 
می شوند، آسیب ها ادامه دارند و برنامه های تربیتی به درستی جاری نمی شود. یکی دیگر 
از عوامل که در شکل گیری شــخصیت تأثیر دارد، ارتباط با همسالان است. با حضور در 
مراکز نگهداری ســازمانی گروه همسالان این بچه ها شامل ارتباط با کودکان آسیب دیده 
دیگری اســت که از شرایط نابسامان آنجا آمدند. پس یک جریان فرهنگی همسالان نیز 

غنی و بالنده نخواهد بود.
این روان شــناس در مورد نگاه جامعه به این افراد و تأثیر آن بر تغییرات شــخصیتی 
این بچه ها اضافه می کند: موضوع دیگر هم نگرش اجتماع به این افراد است. خواه این 
نگرش ناشی از باورهای کلیشه ای غلط و خواه ناشی از تجارب ناخوشایند و انعکاس آن 
در اجتماع باشد، سهم عمده ای در شکل گیری شخصیت خواهد داشت. تا اینجا فاکتورها 
به والدین، محیط، همســالان و اجتماع تقسیم بندی می شود. هر کدام از اینها نقش های 
خود را در شــخصیت فرد دارد و ما در آخر با شــخصیت هایی مواجه می شــویم که در 
اســتدلال، ارتباط بین فردی ســالم و خودمراقبتی مشکلاتی دارند و نمی توانند به عنوان 
یک فرد نقش مؤثری در جامعه و شــکل گیری خانواده ایفا کنند. معمولا این سلســله 
مراتب آسیب ادامه پیدا می کند چون اغلب این فرزندان ازدواج های ناموفق دارند و بچه 

متولدشده از آنها هم گاه همین مسیر را می رود.
بســیاری از این افراد که از بهزیســتی ترخیص می شوند، سعی بر پنهان کردن هویت 
خود دارند که این روان شناس به آن اشاره می کند و می گوید: اول تعریفی از هویت داشته 
باشــیم. می توان یک هویت فردی و یک هویت بــرای نقش های اجتماعی تعریف کرد. 
وقتی از هویت صحبت می کنیم یعنی باورهای فرد نسبت به خود، پیرامون و ارتباطات. 
باورهای بنیادی فرد نســبت به خودش چیست؟ یعنی من اساسا خودم را چطور فردی 
تعریف می کنم و بعد نقش خودم را در ارتباط با محیط چطور تعریف می کنم؟ معمولا 
بچه هایی که در فرایند تحولی خودشــان نیازهای هیجانی و روانی شان به درستی ارضا 
نشــده، چگونه هویت خود را تعریف می کنند؟ یکی از مهم ترین باورهایی که این بچه ها 
به خودشــان دارند، باور نخواستنی بودن اســت. معمولا این موضوع جزئی از هویتشان 
خواهد بود. پس اگر هویت بســیاری از این بچه ها را یک منشــور ببینیم، این منشــور از 
چهار ضلع «من یک موجود نخواستنی هستم»، «من یک موجود آسیب پذیرم»، «من یک 
قربانی هستم و همه باید به من ترحم کنند» و «من یک موجود بی ارزش هستم» تشکیل 
شــده است. اینها عناصری است که در منشور هویتی این بچه ها معمولا می نشیند. یک 
زمان من باوری نســبت به این بچه ها دارم و یک زمان این بچه ها چنین باوری نسبت به 
خودشــان دارند. وقتی خودشــان چنین تصوری نسبت به خود دارند، همان هویت آنها 
می شــود. پس وقتی یک کودک اعتقادش این باشد که نخواستنی است، طبیعی خواهد 
بود که وقتی وارد رابطه می شود صادقانه نمی گوید چه کسی است؛ چون تصور می کند 
اگر بگوید بچه بهزیســتی بوده پس کسی او را نخواهد خواست، پس تا جایی که بتوانند 

هویت خود را مخفی نگه می دارند.
البته ما بیشــتر اوقات انگشــت اتهام را به سمت اجتماع می بریم، اما نباید فراموش 
کنیم که بی دلیل کلیشــه ها شــکل نمی گیرد، بلکه بر اساس یک ســری فکت ها شکل 
می گیرد. پس چون این بچه ها به لحاظ هویتی خودشان را موجوداتی بی ارزش، قربانی، 
رهاشــده، بی کفایت و وابســته تعریف می کننــد، در نتیجه وقتــی وارد عرصه عملکرد 
اجتماعی می شوند ما نمود اینها را می بینیم و همین یک فکت می شود. مثلا وقتی قبل 
از آنکه بر روی هویت سالم این کودکان کار کنیم، آنها را به جایی برای کار معرفی کنیم، 
احتمال چالش وجود دارد، مثلا قانون شکنی کند، همین باعث می شود که آن صاحبکار 
بگوید از این به بعد شاگرد یا نیرویی را که بچه بهزیستی باشد نمی پذیرم. پس قبل از آنکه 
این بچه ها در تقابل جامعه قرار دهیم باید روی هویت آنها کار کنیم و فکت های مثبت 

نسبت به این بچه ها را پررنگ تر کنیم.
شــاید در مواجهه با افراد ترخیص شــده از بهزیستی بســیاری نقش حضورنداشتن 
خانواده در زندگی فرد را مهم در نظر بگیرند، اما احمدیان به آن اشاره می کند و می گوید: 
با وجود آنکه خانواده در شــکل گیری شــخصیت نقش مهمی دارد، ما باید با داده ها و 
پژوهش های علمی به جامعه نشان دهیم که تأثیر جامعه در شکل دادن شخصیت های 
ســالم دســت کمی از خانواده ندارد. الان بچه هایی از خانواده هایــی داریم که به نظر 
می رســد همه چیز خوب اســت ولــی نابهنجاری هایی به مراتب شــدیدتر از بچه های 
بهزیســتی دارند. این را هم باید در نظر بگیریم افرادی که بعد از بهزیستی قصد ازدواج 
دارند باید به لحاظ شــخصیتی و هویتی خودشــان را از تأثیرات زندگی سازمانی مستقل 
کرده باشــند تا برای هویت و قابلیت هایی که برای خودشان ایجاد کردند به راحتی قابل 
چشم پوشی نباشــند. همه چیز را نباید از خود این بچه ها انتظار داشته باشیم بلکه باید 

سازمان های مربوطه هم در این مسائل درگیر شوند.

IR

www setadiran ir

IR
–

WWWSHANA IR
WWWNIGC AR IR

تصحیح و پوزش

۱۹ فروردیــن ماه در این صفحه گزارشــی در مورد زلزله خوی منتشــر 
شد. صرفا تیتر این مطلب با عنوان «مگر بلرزد زمین که دیده شوی» پیش 
از این تیتر مطلبی به قلم امین زرگر نژاد بوده اســت که در رسانه ای دیگر 

منتشر شده بود.


